
»در آغـــوش درخـــت« اولیـــن تجربـــه 
کارگردانی بابک خواجه پاشـــا اســـت. او 
پیـــش از این ســـابقه دســـتیاری مجید 
مجیـــدی و رضـــا میرکریمـــی را داشـــته 
و همیـــن موضـــوع باعـــث شـــد این دو 
فیلمســـاز ســـر صحنه فیلمبرداری این 
فیلـــم در ارومیه حضور پیـــدا کنند و به 
او مشـــورت بدهند. »در آغوش درخت« 
کـــه در آن از زبان هـــای ترُکی و فارســـی 
اســـتفاده می شـــود یک درام خانوادگی 
اســـت و دغدغه هـــای یـــک زوج ایرانی 
و فرزندانشـــان را بیان می کنـــد. مارال 
بنـــی آدم، جواد قامتـــی، روح الله زمانی، 
اهـــورا و رایان لطفی از جملـــه بازیگران 
ایـــن فیلـــم ســـینمایی هســـتند. بابک 
خواجه پاشـــا در گفت وگو با »ایـــران« از 
تجربـــه کارگردانی »در آغـــوش درخت« 

گفـــت کـــه در ادامـــه می خوانید.

 اغلب سیاستگذاران فرهنگی و 
تهیه کننده ها تأکید دارند بر اینکه 

سینمای ایران باید به سمت حمایت 
از فیلمسازان اول برود. در روند 
ساخت فیلم اولتان چقدر این 

حمایت ها را مشهود و واقعی دیدید؟ 
مسیر یافتن سرمایه گذار و تهیه کننده 
هموار بود یا نه؟ مهم ترین مؤلفه برای 

جلب اعتماد آنها چه بود؟
 هدف سیاســـت حمایت از فیلمسازان 
اول احتمالاً کشـــف نـــگاه جدید و ورود 
جریـــان فکـــری تـــازه در سینماســـت. 
ایـــن امـــر مســـتلزم معرفـــی یا کشـــف 
فیلمســـازی با نگرشـــی تازه  اســـت. اما 
نکتـــه مهمتـــر از نـــگاه مـــن این اســـت 
کـــه پـــس از تجربه ســـاخت فیلـــم اول 
آیـــا بایـــد فیلمســـاز رها شـــده و ســـراغ 
کشـــف اســـتعداد تازه ای برویـــم؟ اینکه 
چگونه باید از فیلمســـاز اول -به شـــرط 
کســـب موفقیـــت- بـــرای ســـاخت اثـــر 
بعـــدی اش حمایـــت کنیم امـــر مهمی 

اســـت کـــه اتفاقـــا در راســـتای همیـــن 
سیاســـت قرار می گیرد و بایـــد برای آن 
برنامه داشـــته باشـــیم. در بـــاره تجربه 
شـــخصی خـــودم لازم اســـت از  ســـجاد 
نصراللهـــی  و محمدرضـــا مصبـــاح بـــه 
خاطـــر حمایت هایشـــان تشـــکر کنم. 
دلیـــل حمایـــت آنهـــا از »در آغـــوش 
درخـــت« اتمســـفری بـــود کـــه بـــر این 
فیلم حاکـــم بـــود و در فیلمنامه وجود 
داشـــت. فیلـــم موضوعی انســـانی دارد 
و معضلـــی را بررســـی می کنـــد کـــه بـــه 
اعتقـــاد مـــن در جامعـــه ایرانـــی امروز 
بســـیار مهم اســـت اما توجـــه جدی به 
آن وجود ندارد. خانواده تأثیرگذارترین 
کانون و بنیان ایجـــاد تمامی خوبی ها و 
بدهی هاســـت. فیلم ما تلاش کرده این 
مســـاله را واکاوی کند و مشـــکلات یک 
خانـــواده ایرانی را بررســـی کنـــد. علت 
همراهـــی ســـرمایه گذار، تهیه کنندگان 
فیلم و ارگان هـــای حامی فیلم به خاطر 

اهمیت همیـــن مضمـــون بود.
 »در آغوش درخت« در ادامه 

فیلم هایی چون »خانه«، »پوست«، 
»آتابای« در  استان های آذربایجان 

غربی و شرقی و در بخش هایی به زبان 
ترکی آذربایجانی ساخته شده است. 

خروجی حضور دوربین فیلم ها در این 
مناطق عمدتاً شکل گیری نماهایی 

است که از نظر بصری جذاب و 
دیدنی هستند. مهمترین شاخصه ای 

که سبب شد روایت قصه را به این 
منطقه ببرید چه بود؟

بخـــش عمـــده ای از تولیدات ســـینمای 
بـــه خاطـــر هزینـــه و نزدیکـــی  ایـــران 
بازیگـــران در تهـــران تولیـــد می شـــود و 
در طولانی مـــدت لوکیشـــن ها، اتمســـفر 
و آدم هـــا تکـــراری می شـــوند. بـــا توجـــه 
بـــه اینکـــه ســـینما از لحاظ بصـــری هم 
باید بـــرای مخاطـــب آورده هـــای بدیع و 
تـــازه ای داشـــته  باشـــد تصمیـــم گرفتیم 
از مرکـــز دور شـــویم. مؤلفـــه مهم بعدی 
ایـــن بـــود که مـــن اقلیـــم آذربایجـــان را 
خـــوب می شناســـم، آدم هایـــش را بهتر 
می شناســـم و ضمن اینکـــه بومی بودن 
در  خـــودم  علاقه مندی هـــای  از  فضـــا 
سینماســـت. بـــا احتـــرام و توجـــه بـــه 

فولکلور و بومی بودن منطقه و استفاده 
بهینـــه از اتمســـفر آن اثرمـــان اصیل تر و 
درونی تر می شود و قطعاً توفیق بیشتری 
در پرداخت شـــخصیت ها داریم. مسلماً 
شناخت من فیلمســـاز از فضا و آدم های 
منطقـــه در معرفی درســـت و بـــاور آن از 
سوی مخاطب تأثیر مستقیم دارد. نکته 
مهم بعـــدی اینکـــه یکـــی از ویژگی های 
شـــاخص کشـــور ما همین تفاوت زبان ، 
اقلیم، اقوام و ادیان اســـت. لازم اســـت 
از ایـــن امتیازها کـــه ویژه اســـت و در هر 
کشـــوری وجـــود نـــدارد به نحو احســـن 
اســـتفاده کنیـــم. اقلیـــم آذربایجـــان، 
اقلیـــم منحصربه فـــردی اســـت. مناطق 
دیگر کشـــورمان هم همین طور اســـت، 
اقلیـــم کویـــر در ایـــران بی همتاســـت، 
جنوب کشـــورمان بی نظیر است، فضای 
سیســـتان و بلوچســـتان شـــگفت انگیز 
اســـت و ســـینمای ما هر چقـــدر از مرکز 
فاصلـــه بگیـــرد و به این مناطـــق نزدیک 
شـــود، به آثار بدیع و بی بدیلی می رســـد 
که می تواند شناســـنامه ای بـــرای معرفی 
ایران بـــه جهان باشـــد. اطمینـــان دارم 
ایـــن تازگی و منحصر به فـــرد بودن فضا، 
فرهنـــگ و جغرافیا بـــرای مخاطب همه 

کشـــورها جذاب اســـت.
 پرداختن به رابطه دو برادر به ویژه 

در کودکی از سوژه های بکر سینمای 
ایران است. از چگونگی شکل گرفتن 

ایده و پرداخت قصه بگویید؟
در اطـــراف خودم بارها بـــا چنین اتفاقی 
روبه رو بـــودم. روابط زیبایـــی که بچه ها 
در خانواده  دارند اما انـــگار بزرگترها این 

ارتبـــاط را درک نمی کننـــد یـــا نمی بینند 
و جهـــان آنهـــا را نمی فهمنـــد و گاهـــی 
تصمیماتـــی می گیرنـــد کـــه در تضـــاد با 
جهان بچه هایشـــان اســـت. با دقت در 
روابـــط کودکان و تفاوت دنیـــای آن ها به 
این نتیجه رســـیدم که جهان دو برادر و 
نـــگاه آنها به جهـــان بزرگترهـــا می تواند 
ایـــده خوبـــی بـــرای پرداخت بیشـــتر در 

یک کار ســـینمایی باشد.
 »در آغوش درخت« نخستین 

همکاری سازمان سینمایی سوره 
و کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان است اما با توجه به بحران 
والتهاب آفرینی بخش پایانی فیلم، 

نمی توان آن را جزو آثار کودک و 
نوجوان قرار داد. در حالی که با توجه 

به مشارکت کانون پرورش فکری 
کودکان به نظر می رسید فیلم قرار 

است برای کودکان باشد اما »در 
آغوش درخت« بیشتر درباره کودکان 

است.
بله، قطعاً فیلمی درباره کودکان اســـت. 
اگـــر چـــه بچه هـــای امـــروز بـــا  کودکی 
همنســـلان مـــن تفـــاوت دارنـــد. ایـــن 
بچه هـــا خیلی خـــوب می فهمند و درک 
می کننـــد و دیگـــر قـــرار نیســـت فقـــط 
بـــا موضوعـــات ســـاده روبه رو باشـــند. 
داســـتان ایـــن فیلـــم را یـــک بچـــه ده، 
یازده ســـاله هم به خوبـــی درک می کند 
و شاید بتواند در خانواده اش تأثیرگذار 
باشـــد اما تمرکز نگاه من خاطرنشـــان 
کـــردن ارزش کـــودک در خانـــواده بود. 
یک شـــعر ژاپنی هســـت که همیشه آن 

را بـــرای خودم تکرار می کنـــم: »تا زمانی 
که کودکان روی زمین قـــدم می گذارند 
هنوز امیـــد برای جهانی بهتر هســـت.« 
ایـــن نـــگاه که بـــرای مـــن خیلـــی مهم 
اســـت درفیلـــم » درآغـــوش درخـــت« 
لحاظ شـــده  و معتقدم جـــای این فیلم 
دقیقـــاً کانون پـــرورش فکـــری کودکان 
ونوجوانـــان و حوزه هنری اســـت به این 
خاطر که بر اســـاس اخلاق و انســـانیت 
و معرفـــت نوشـــته شـــده و امیـــدوارم 

مخاطـــب خـــودش را هم پیـــدا کند.
 همراه با قاب های دیدنی محمود 

فکری، بازی های درست با انتخاب 
خوب بازیگران از ویژگی های »در 

آغوش درخت« است. علاوه بر 
جواد اقامتی و مارال بنی آدم، دو 

بازیگر کودک به خوبی از پس نقش 
برآمده اند. از انتخاب بازیگران و 

چگونگی آشنایی و معرفی دو بازیگر 
کودک بگویید.

فراینـــد انتخـــاب بازیگران چنـــد ماهی 
طـــول کشـــید. از ابتـــدا تصمیم مـــان 
بـــا ســـرمایه گذار ایـــن بـــود که ســـراغ 
بازیگرانـــی کـــه  قبـــلاً چهـــره شـــده  اند 
و زیـــاد شـــناخته  شـــده اند نرویـــم تا با 
توجـــه به ســـابقه ذهنی مخاطـــب باری 
بـــه فیلـــم اضافـــه نکنـــد و مخاطـــب از 
درک درســـت فیلمنامه جا نماند. جواد 
قامتی را در فیلم »پوســـت« دیده بودم 
کـــه حضـــور فوق العـــاده ای   داشـــت. او 
آدم اهـــل مطالعـــه ای اســـت و ســـینما 
را خـــوب می شناســـد. مـــارال بنـــی آدم 
هنرمنـــد فوق العاده و بســـیار بااخلاقی 
بـــرای  خاصـــی  فاکتورهـــای  اســـت. 
انتخـــاب بازیگر مدنظر داشـــتیم. یکی 
از شـــاخصه هایمان این بود کـــه بازیگر 
نقش کیمیا و فرید در دنیای واقعی هم 
تجربه پدر و مادر شـــدن داشته باشند و 
کـــودکان را درک کنند. نکته مهم بعدی 
مباحث مرتبط بـــا اخلاق حرفه ای بود، 
به خاطر دوری لوکیشـــن و ســـختی کار 
و... بـــه بازیگرانی نیاز داشـــتیم که اهل 
تعامـــل باشـــند و خوشـــبختانه این دو 
عزیز فوق العاده همـــراه بودند. فرایند 
و مســـیر انتخـــاب بازیگران کـــودک هم 
طولانـــی بـــود و در نهایـــت بـــه انتخاب 

اهورا و رایان لطفی رســـیدیم. در مرحله 
پیـــش تولیـــد خیلـــی وقت گذاشـــتیم 
کـــه روابـــط را کشـــف کنیـــم و آدم ها را 
بشناســـیم. ســـعی  کردیم به روش های 
مختلف بچه هـــا با دو بازیگر بزرگســـال 
ارتبـــاط برقـــرار کننـــد. با خریـــد کادو و 
برقـــراری دیالـــوگ و قهـــر و آشـــتی ها، 
یواش یـــواش روابـــط شـــکل گرفـــت و 
قوی  شـــد. در همکاری با آقای مجیدی 
و میرکریمـــی کار کردن با کـــودکان را از 
آنهـــا آموخته بـــودم. فضای کارشـــان را 
دوســـت داشـــتم و تلاش  کردم تا بازی 
بهتـــری از بچه هـــا بگیرم. گاهـــی برای 
یک ســـکانس یا پلان حـــدود 4 - 5 پنج 
ســـاعت با بچه ها صحبـــت می کردیم، 
قـــدم می زدیـــم و رفاقـــت می کردیـــم تا 
ســـکانس دربیاید. جـــا دارد از بازیگران 
کار تشـــکر کنـــم که بـــه مـــن اطمینان 
داشـــتند و همـــکاری بـــا آنهـــا تجربه ای 

لذت بخش بـــرای مـــن بود.
 از همکاری با رضا میرکریمی به عنوان 

مشاور کارگردان و تقدیرهایتان در 
تیتراژ پایانی از مجید مجیدی، علی 

سرابی و  هادی حجازی فر که ردی از 
سینمای آنها را در این فیلم می توان 

دید بگویید؟
تأثیـــر فکـــری مجیـــد مجیـــدی و رضـــا 
میرکریمـــی بر مـــن که کاملاً مشـــخص 
اســـت و به شـــکل جدی از علاقه مندان 
این دو عزیز هســـتم.  علاوه بر مجیدی و 
میرکریمی،  اصغـــر فرهادی و نوری بیلگه 
جیلان 4 فیلمساز محبوب من هستند. 
این چهار نفـــر هم در فیلمنامه نویســـی 
و هـــم در کارگردانـــی بر ذهن مـــن تأثیر 
داشـــتند. ســـال ها پیگیر آثارشان بودم، 
با آنها کار کـــردم، از آنها آموختم. افتخار 
می کنم به این که بگویم آنها اســـتاد من 
هســـتند. با هـــادی حجازی فر ســـال ها 
رفاقـــت دارم و در این فیلـــم هم بارها به 
لحاظ روحـــی و روانی به من کمک کرد و 
انرژی داد. دوست عزیزم علی سرابی در 
این پروژه یک همـــراه تمام قد بود هم از 
بابـــت روحیه دادن به کار و هم مشـــاوره 
و در بعضـــی لحظات برای بـــازی گرفتن. 
محمد عسکری از دیگر دوستان عزیزی 

اســـت که جا دارد از او تشـــکر کنم.

درباره فیلم »کاپیتان« محمد حمزه ای

 یک روایت نامنسجم

رپ خوانی در فجر

موقعیـــت و لوکیشـــنی که ماجـــرای »کاپیتـــان« در 
آن می گذرد، پتانســـیل بالایـــی دارد. اما فیلمســـاز 
نمی توانـــد قصـــه اش را از میـــان ایده هـــای زیـــادی 
کـــه داشـــته انتخاب کنـــد و مدام دور ســـر خودش 
می چرخـــد. فیلـــم، ماجـــرای پســـربچه ای بـــه نام 
عیســـی اســـت که در یـــک بیمارســـتان مخصوص 
بیماران ســـرطانی بستری شـــده و آرزو دارد که روزی 
کاپیتان تیم ملی فوتبال شـــود. فیلمنامه »کاپیتان« 
آن قدر نقـــص دارد کـــه حتی بازی خـــوب بچه های 
فیلـــم نمی تواند کمک خاصی بـــه آن بکند و بچه ها 

صرفـــاً فیلـــم را قابل تحمـــل کرده اند.
فیلـــم خـــط داســـتانی مشـــخصی نـــدارد. مدتـــی 
رفتن عیســـی بـــه تمرین تیـــم ملی ماجـــرای فیلم 
اســـت و پـــس از آن آرزوی دخترک تازه وارد مســـأله 
می شـــود. فیلمســـاز حتـــی بـــا ایـــن دو ایـــده هـــم 
نمی تواند فیلـــم را پر کند و در آخر دســـت به دامن 
طنازی هـــای پســـربچه آبادانـــی ای می شـــود کـــه در 

انتهـــا بـــه بیمارســـتان می آید.
محیـــط بیمارســـتان، جمع بچه ها و روابط پرســـتار 
اصلـــی و دیگـــر پرســـتاران بـــا بچه هـــا، پرداخـــت 
نمی شـــود. صحنه هایـــی ماننـــد کنســـرت بچه هـــا 
برای دوســـت بدحالشـــان یا تقلای پســـربچه تپلی 
کـــه نمی خواهد بعد از طی شـــدن مراحل درمانش 
بیمارســـتان را تـــرک کند، بایـــد در پـــرده اول فیلم 
قرار می گرفتند تا به ســـاختن بیمارســـتان و  روابط 

انســـانی بیـــن آدم هایش کمـــک کنند.
 دو شـــخصیت بزرگسال هم که پرستار و پدر عیسی 
هســـتند، ملموس نمی شوند و تماشـــاگر نمی تواند 
ارتباطـــی با آن ها برقرار کند و درونیاتشـــان صرفاً در 

دیالوگ ها بیان می شـــود.
 تفـــاوت پرســـتار که می گویـــد مادر یکـــی از همین 
بچه ها بوده و پس از مرگ فرزندش در بیمارســـتان 
مانـــدگار شـــده، با دیگـــر پرســـتاران توضیـــح داده 

 . د نمی شو
هیچ لحظه، مکـــث و موقعیتی از او نداریم که فراتر 
از دیالـــوگ بتواند درباره گذشـــته اش بـــه ما بگوید. 
پدر عیســـی هم شـــخصیتی رها شـــده است که جز 

در یکـــی دو صحنه، بود و نبـــودش تفاوتی ندارد.
کارگردانـــی »کاپیتان« هم خالی از ایراد نیســـت؛ به 
ویـــژه در به کارگیـــری عمق میدان. مثـــلاً در صحنه 
رقـــص عیســـی و هم اتاقی هایـــش، بچه هایی که در 
بک گرانـــد می رقصند فلـــو )تار( هســـتند، در حالی 
که ما یک شـــادی جمعـــی می بینیـــم و لازم بود که 

عمق میدان بیشـــتر باشد. 
یک صحنـــه دیگر هم وجود دارد که در آن، عیســـی 
دخترکـــی را که تازه به بیمارســـتان آمـــده و بی تاب 
اســـت، دلـــداری می دهـــد. دختربچـــه در فورگراند 
اســـت و عیســـی در بک گراند؛ اما عیسی فلو است 
و بـــه این ترتیـــب ارتباطی بین عیســـی و دخترک و 
همین طـــور تأثیـــر حرف های عیســـی روی او، دیده 

. د نمی شو
فیلمســـاز توانســـته چنـــد موقعیـــت بســـازد. مثل 
صحنـــه کنســـرت، مثـــل بـــازی فوتبـــال بچه هـــا در 
خیالاتشـــان در حالی که روی تخت دراز کشیده اند 
و همین طـــور صحنه معرکه گیری پســـربچه آبادانی 
کـــه از خاطراتـــش بـــرای بچه ها می گویـــد، اما همه 
این موقعیت ها هـــدر رفته اند و نخ تســـبیح روایت 
منســـجمی وجـــود نـــدارد کـــه آن هـــا را در یک کل 

معنـــادار، در کنار هم قـــرار دهد.
»کاپیتـــان« پس از پـــرده اول متوســـطش، در پرده 
دوم ناامیدکننـــده پیـــش مـــی رود و در انتهـــا هـــم 
پـــرده پایانی بـــدی دارد. فیلـــم می توانســـت پیش 
از صحنـــه پایانـــی، چنـــد جـــای دیگر هم بـــه پایان 
برســـد. ایـــن ضربـــه ای اســـت کـــه نداشـــتن خط 
داستانی مشـــخص و بلاتکلیفی فیلم به آن می زند. 
»کاپیتان« می توانســـت با یک فیلمنامه منســـجم ، 
فیلم خوبی باشـــد، اما متأســـفانه مثل بســـیاری از 
فیلم های جشـــنواره امســـال، ایـــده و موقعیتش را 

هدر داده اســـت.

همزمان با اکـــران فیلم »کاپیتـــان« در هفتمین روز از 
جشـــنواره فیلم فجر در سینمای رســـانه، چهار بازیگر 
کـــودک ایـــن فیلم نیـــز در نشســـت خبـــری آن حاضر 
شـــدند. این بازیگران کودک از تجربه همکاری در این 
پروژه گفتند و در بخشـــی از نشســـت به درخواســـت 
حضار، شـــایان درامی پور بـــه اجرای قطعـــه رپ که در 
فیلم اجـــرا کرده بـــود، پرداخت. »کاپیتـــان« با روایتی 
از کودکان ســـرطانی دومین تجربـــه کارگردانی محمد 

است. حمزه ای 

بابک خواجه پاشا از تجربه کارگردانی »در آغوش درخت« به »ایران« گفت

هنوز امیدی برای جهان بهتر هست

  کیمیا - من فکر کردم این ماهی 
مرده 

کارگر-  ماهی ها وقتی از آب بیرون 
می افتند تازه قدر آب رو می فهمند.

  پدربزرگ: من نور می خورم 
چون آدم و حوا هم در ابتدا نور 

می خوردند و زمانی که گندم 
خوردند زندگی شان به هم خورد.

 علی سان: می دونستی ماهی ها 
برای خودشان یک دنیای عجیب 

دارند، شهربازی دارند، سینما دارند، 
خونه دارند، پارک دارند و هر چه را 

من بگویم برایم انجام می دهند.

دیالوگ  
برتر

نیلوفر ساسانی
روزنامهنگار

فیلم روز

نظر فیلمساز
 فاکتورهای خاصی 

برای انتخاب 
بازیگر مدنظر 

داشتیم. یکی از 
شاخصه هایمان 

این بود که بازیگر 
نقش کیمیا و فرید 

در دنیای واقعی هم 
تجربه پدر و مادر 

شدن داشته باشند
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یادداشت

اقلیم کویر در ایران 
بی همتاست، 

جنوب کشورمان 
بی نظیر است، 

فضای سیستان 
و بلوچستان 

شگفت انگیز است و 
سینمای ما هر چقدر 
از مرکز فاصله بگیرد 

و به این مناطق 
نزدیک شود، به آثار 

بدیع و بی بدیلی 
می رسد که می تواند 

شناسنامه ای 
برای معرفی ایران 

به جهان باشد. 
اطمینان دارم این 

تازگی و منحصر 
به فرد بودن فضا، 
فرهنگ و جغرافیا 

برای مخاطب همه 
کشورها جذاب است

شناسنامه ای 
برای معرفی ایران

هنـــوز هم وقتی صحبت از ناپدید شـــدن انســـانی پیش می آید این پرچم آنتونیونی اســـت که بالاســـت. او در فیلم 
ماجرا)1960( داســـتان مفقود شـــدن آنا و احتمال غرق شـــدن و یا رفتنش را طوری روایت می کنـــد که خود به خود 
تحولات شـــخصیت های اطراف او، در پی ســـاخت فیلم جای می گیرند. فیلم در آغوش درخت با همین ایده اصلی 
ســـاخته شـــده اســـت. ایده ای که به ما می گوید تا مســـأله مرگ و زندگی در میان نباشـــد چیزی عوض نمی شـــود. 
ایـــده ای میـــان دو بحـــران ، یکی در زمینه و دیگـــری تکانه ای و ناگهان. بـــه بیان دیگر، بحرانی در جریان اســـت که 
با مفقود شـــدن شـــخصیت های داســـتان قرار اســـت این بحران را تشـــدید و یا حل کند. بحران اول جدایی فرید 
از کیمیـــا و در پـــی آن جدایی دو کودک آنهاســـت. و بحران بعدی ناپدید شـــدن بچه ها و احتمال غرق شدنشـــان 
اســـت. تا اینجای کار می توان »در آغوش درخت« را صاحب ســـاختمانی رونوشـــت شـــده از ســـبک روایت فقدان 
دیـــد. اما با دقـــت به جزییـــات نقاط ضعف فیلمنامه آشـــکار می شـــود. شـــاید مهم تریـــن نقطه ضعـــف، انقطاع 
کنش ها باشـــد. مـــا با مجموعـــه ای از کنش هایی روبـــه رو ایم  که در دایـــره احتمال و ضرورت تعریف نمی شـــود. 
به عنـــوان مثـــال وقتی رضا با برادرش وارد مشـــاجره می شـــود، هیچ پیش زمینـــه ای از آن در فکر مخاطب کاشـــته 
نشـــده. یـــا وقتـــی بچه هـــا را در باغ تـــوت پیدا می کننـــد ذهن مخاطـــب از علت رفتن بچـــه ها به باغ تـــوت خالی 
اســـت. ایـــن زنجیـــره وار نبودن کنش هـــا و تقلیل آن به حوادث بی پشـــتوانه، آفت چســـبنده روند روایت اســـت. 
بعضی صحنه ها هم اساســـاً هیچ نقشـــی در روند داســـتان و شـــناخت شـــخصیت ایفـــا نمی کند و بـــه نظر اضافی 
مـــی آیند. مثلا شـــرط بندی رضـــا روی بچه ها بر ریـــل قطار، که نـــه قلابی در روایـــت ایجاد می کند و نه شـــجاعت 
طاهـــا را بـــه مثابـــه اندوخته ای در حـــل بحران برای ما ذخیـــره می کند. یا صحنـــه غش کردن کیمیـــا در حمام که 

هیـــچ توضیحی دربـــاره بیماری او بـــه ما نمی دهد.در پرداخت شـــخصیت، مؤلف ســـعی کرده تا با برجســـته کردن 
ویژگـــی هـــای متعین، زوایـــای کاراکترها را برای ما روشـــن کند. ویژگـــی هایی مثل اســـتفاده زیاد فریـــد از عطر و یا 
انگشـــت گاز گرفتـــن های کیمیا، که درســـت و به جا در تعریف شـــخصیت داســـتان بـــه کار می آید. فریـــد را مردی 
می شناســـیم که شـــیطنت هایی دارد و بـــا زنان کارگـــرش زمزمه هایی می کنـــد و کیمیا را زنی سرســـخت که دچار 
ترومایی ســـخت تر از خود شـــده و آســـیب های روحی را تحمل کرده. از آن ســـو اما اما گاهی این تعریف شـــخصیت 
در هزارتـــوی حوادث گم می شـــود. گاهـــی نیز در کنش ها تعریف شـــخصیتها تغییـــر می کند. کیمیـــا به عنوان زنی 
که در ماشـــین مـــرد غریبه ای دچار حادثـــه ای در 15کیلومتری ارومیه شـــده، بـــه فوبیای فاصله دچار شـــده، اما با 
تنها نشســـتن در تاکســـی مشـــکلی ندارد.اگر بخواهیم باز هم به پی ســـاخت آنتونیونی وار داســـتان برگردیم باید 
به دنبـــال تغییر وضعیـــت پس از بحران بـــزرگ بگردیم. »فقدان« اساســـاً به مثابـــه یک تکانه باید کارکردی داشـــته 
باشـــد. ایـــن تغییر وضعیت کجاســـت و در چه صحنـــه ای خود را بـــرای مخاطب اثبات می کند؟ محتمل اســـت که 
ســـازنده در ورطـــه طرفداران ایـــده »فیلم بـــاز«، از نمایش ضروریات هم ســـر باز زده باشـــد و پیرنگ پایـــان باز را در 
جایی اســـتفاده کرده باشـــد که نزدیک پایان نیســـت. اگر این اتفاق افتاده باشـــد کارگردان به انعقاد یک »حس« در 
آغوش گرفتن در انتهای فیلم رضایت داده و حل مســـأله و حتی احســـاس نزدیک شـــدن به نقطه حل مسأله را نیز 
رهـــا کـــرده. در مجموع اما فیلـــم در آغوش درخت یک فیلم خوب برای کارگردان آن اســـت. بـــازی های قابل قبول 
و ایجـــاد موقعیت های اضطـــراب و تنش و البته چند پلان از صحنه های مشـــاجره رضا و فریـــد در مغازه عرقگیری 

که صاحب میزانســـن اســـت، این فیلم را یک شـــروع قابل دفـــاع برای مؤلف آن قرار داده اســـت.

درباره فیلم »در آغوش درخت« 
بابک خواجه پاشا

تا مسأله مرگ و زندگی 
نباشد تغییر نمی کنیم
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